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گنج‌‌حضور۹۸۲دیوان‌شمس‌مولوی‌از‌برنامه‌۱۹۳شرح‌غزل‌

جانا‌قبول‌گردان‌این‌جست‌و‌جویِ‌ما‌را
بنده‌و‌مُریدِ‌عشقیم،‌برگیر‌مویِ‌ما‌را

۱۹۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.نشانه‌ی‌بندگی‌و‌ارادت‌بوده‌است:‌برگرفتنِ‌موی-

:مولانا‌در‌این‌غزل‌زیبا‌مشکل‌انسانها‌را‌بیان‌می‌کند
خدا‌را‌با‌ما‌انسانها‌به‌خاطر‌همانیده‌شدن‌با‌چیزها‌پیمان‌الست‌را‌فراموش‌کردیم‌و‌از‌عدم‌گریختیم،‌و

.ذهن‌محدود‌اندیش‌جست‌و‌جو‌کردیم
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:مولانا‌دعا‌می‌کند
م‌که‌از‌مرکزمان‌خدایا‌ما‌بنده‌و‌مرید‌عشقیم‌که‌در‌روز‌الست‌به‌زندگی‌بلی‌گفتیم،‌ما‌مرید‌آفتابی‌هستی

سی‌طلوع‌کند‌و‌دید‌ما‌تبدیل‌به‌دید‌نظر‌شود،‌تا‌از‌همه‌اوهام‌و‌تصویرهای‌ذهنی‌دور‌شویم،‌چشم‌ح
‌رود‌و‌عدم‌را‌نمی‌شناسد‌و‌بر‌حسب‌همانیدگی‌می‌بیند‌هر‌همانیدگی‌مثل‌مویی‌در‌چشم‌عدم‌فرو‌می
‌شود‌که‌نمی‌گذارد‌از‌جست‌و‌جوی‌ذهن‌بیرون‌بیاییم‌و‌فضا‌باز‌کنیم،‌وقتی‌جست‌و‌جوی‌ما‌قبول‌می

.برنگردیممرکز‌ما‌عدم‌باشد‌و‌به‌ذهن‌
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بی‌ساغر‌و‌پیاله‌دَردِه‌میی‌چو‌لاله
تا‌گُل‌سُجود‌آرَد‌سیمایِ‌رویِ‌ما‌را

۱۹۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

بعد‌از‌خدایا‌تا‌کنون‌با‌شراب‌تایید‌و‌توجه‌و‌سم‌همانیدگی‌ها‌خوشی‌را‌از‌بیرون‌گدایی‌می‌کردم‌ولی
دگی‌را‌عذرخواهی‌و‌فضاگشایی‌می‌خواهم‌بدون‌ساغر‌و‌پیالۀ‌دنیایی‌شراب‌عشق‌را‌بچشم‌و‌خون‌همانی
ه‌لطافت‌که‌به‌رنگ‌لالۀ‌سرخ‌است‌بریزم،‌تا‌با‌قدرت‌عشق‌بتوانم‌زندگی‌را‌در‌تمام‌موجودات‌هستی‌ب

.گل‌ها‌به‌ارتعاش‌درآورم‌تا‌آنها‌هم‌به‌تو‌زنده‌شده‌و‌در‌مقابلت‌سجده‌کنند

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

دیبا‌از‌کرجخانم‌۱۴۱۱قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



مخمور‌و‌مست‌گردان،‌امروز‌چشمِ‌ما‌را
رشکِ‌بهشت‌گردان،‌امروز‌کویِ‌ما‌را

۱۹۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-
مست:‌مخمور-

‌آید‌پر‌از‌امروز‌از‌مولانا‌آموختم‌با‌فضاگشایی‌چشم‌عدم‌بینم‌‌باز‌می‌شود‌و‌شرابی‌که‌از‌این‌فضا‌می
به‌خدا‌امنیت،‌هدایت،‌عقل‌و‌قدرت‌است‌و‌مرا‌بی‌نیاز‌و‌مست‌می‌کند،‌مرکز‌انسان‌هایی‌مثل‌مولانا‌که

عدم‌کردن‌اگر‌هر‌فردی‌مسئولیت.‌زنده‌شدند‌باغ‌بهشتی‌ست‌که‌زیبایی‌های‌دنیا‌به‌آن‌رشک‌می‌برند
.مرکزش‌را‌به‌عهده‌بگیرد‌دنیا‌مثل‌بهشت‌می‌شود
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ما‌کانِ‌زَرّ‌و‌سیمیم،‌دشمن‌کجاست‌زر‌را؟
از‌ما‌رَسَد‌سعادت،‌یار‌و‌عَدویِ‌ما‌را

۱۹۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

شادی،‌:‌املاگر‌فضاگشایی‌را‌یاد‌بگیریم‌می‌فهمیم‌که‌ما‌صاحب‌معدن‌زندگی‌هستیم‌زر‌و‌سیمی‌که‌ش
گنج‌را‌رضا،‌تسلیم،‌خرد،‌عشق‌و‌برکات‌فضای‌گشوده‌است،‌همه‌چیز‌غیر‌از‌من‌ذهنی،‌قدر‌و‌ارزش‌این
عادت‌می‌داند‌ولی‌من‌ذهنی‌که‌دشمن‌ماست‌با‌فکرهای‌همانیده‌روی‌این‌معدن‌را‌می‌پوشاند‌تا‌جلوی‌س

.ما‌را‌بگیرد
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شمعِ‌طَراز‌گشتیم،‌گردن‌دراز‌گشتیم
فَحل‌و‌فراخ‌کردی‌زین‌می‌گلویِ‌ما‌را

۱۹۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

خوب‌روکنایه‌از‌:‌شمعِ‌طَراز-
نیرومند:‌نر،‌در‌اینجا:‌فَحل-

ی‌مثل‌مولانا‌انسانی‌که‌به‌زندگی‌زنده‌می‌شود‌مثل‌شمع‌نورافروزی‌می‌کند،‌موفق‌و‌سرفراز‌است،‌بزرگان
ببخشند‌و‌که‌موی‌همانیدگی‌را‌از‌چشمشان‌برگرفتند،‌با‌دید‌نظر‌توانستند‌خرد،‌عشق‌و‌نور‌را‌به‌جهان

ی‌‌بزرگان‌حال‌این‌به‌ما‌بستگی‌دارد‌که‌با‌من‌ذهنی‌راه‌گلوی‌خود‌را‌ببندیم‌و‌از‌م.‌افتخار‌آفرین‌باشند
م‌و‌هم‌به‌محروم‌شویم‌و‌یا‌با‌فضاگشایی‌راه‌گلویمان‌را‌باز‌کنیم‌و‌شراب‌زندگی‌را‌هم‌خودمان‌بچشی

.‌دیگران‌بدهیم
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ای‌آبِ‌زندگانی،‌ما‌را‌رُبود‌سیلَت
اکنون‌حلال‌بادت،‌بشکن‌سبویِ‌ما‌را

۱۹۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

یدگی‌ست،‌با‌فضاگشایی‌آب‌زندگی‌مثل‌سیلی‌می‌آید‌و‌جانم‌را‌می‌شوید،‌جانی‌که‌پر‌از‌لجن‌و‌موی‌همان
ناسایی‌ای‌آب‌زندگی‌از‌تو‌سپاسگزارم‌که‌کوزۀ‌مرا‌شکستی‌تا‌دردها،‌باورها‌و‌فکرهای‌پوسیده‌ام‌را‌ش
لالت‌باشد‌کنم‌و‌بیندازم‌خدایا‌تو‌تنها‌مشتری‌کاله‌ی‌معیوب‌من‌ذهنیم‌هستی‌که‌هیچ‌خریداری‌ندارد،‌ح

.که‌کوزه‌ام‌را‌شکستی‌تا‌مرکزم‌را‌بشویی‌و‌با‌خود‌به‌دریای‌یکتایی‌ببری
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گر‌خویِ‌ما‌ندانی،‌از‌لطفِ‌باده‌واجو
هم‌خویِ‌خویش‌کرده‌ست،‌آن‌باده‌خویِ‌ما‌را

۱۹۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

بازجو،‌بپرس:‌واجو-

و‌درد‌از‌خود‌بپرسیم‌چه‌چیزی‌را‌در‌ذهن‌جست‌و‌جو‌می‌کنیم‌که‌اینگونه‌از‌لطف‌ایزدی‌محروم‌شدیم
ا‌باید‌می‌کشیم،‌خوی‌من‌ذهنی‌درد،‌ترس،‌حرص،‌خشم،‌حسادت،‌ملامت،‌پشیمانی‌و‌پریشانی‌ست‌و‌م

.شینیماز‌ذهن‌بیرون‌بیاییم‌و‌فضا‌باز‌کنیم‌تا‌هم‌خوی‌کریمان‌شویم‌و‌بر‌تخت‌سلطنت‌خویش‌ب
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گر‌بحر‌می‌بریزی،‌ما‌سیر‌و‌پُر‌نگردیم
زیرا‌نِگون‌نهادی‌در‌سَر‌کدویِ‌ما‌را

۱۹۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

در‌اینجا‌ذهن‌است:‌کدو-

ق‌و‌اکنون‌با‌فضاگشایی‌کدوی‌ذهنم‌را‌سرنگون‌می‌کنم‌تا‌از‌خوی‌من‌ذهنی‌جدا‌شوم‌و‌از‌شراب‌عش
اگر‌دریا‌خردت‌به‌همۀ‌باشندگان‌عالم‌ببخشم‌و‌زندگی‌را‌برای‌آنها‌روا‌داشته‌باشم،‌پس‌هر‌چه‌بریزی

.هم‌باشد‌سیر‌نمی‌شوم
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مهمانِ‌دیگر‌آمد،‌دیگی‌دگر‌به‌کف‌کن
کاین‌دیگ‌بس‌نیاید،‌یک‌کاسه‌شویِ‌ما‌را

۱۹۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

به‌دست‌بگیر،‌به‌جوش‌بیاور:‌به‌کف‌کن-
دارای‌شغل‌حقیر،‌شوینده‌ظرف‌ذهنٱمجاز:‌کاسه‌شوی-

زبان‌با‌انسانی‌که‌به‌خدا‌زنده‌می‌شود‌قانون‌جبران‌را‌می‌شناسد‌تا‌آنچه‌خورده‌است‌را‌پس‌بدهد،‌او‌می
ا‌مهمان‌ذوقیست‌که‌در‌این‌عالم‌دیگ‌هایی‌از‌عشق‌و‌نور‌بارمی‌گذارد‌و‌همۀ‌باشندگان‌‌را‌دعوت‌می‌کند‌ت

برای‌بیداری‌او‌باشند،‌پس‌بیاییم‌کاسۀ‌ذهنمان‌را‌از‌همانیدگی‌ها‌بشوییم‌و‌از‌هزاران‌دیگ‌گنج‌حضور‌که
ران‌هم‌بشر‌از‌خواب‌ذهن‌به‌میزبانی‌جناب‌شهبازی‌بار‌گذاشته‌شده‌است‌حلال‌وار‌بخوریم‌و‌به‌دیگ

.بدهیم
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نک‌جوق‌جوقِ‌مستان،‌در‌می‌رسند‌بُستان
مخمور‌چون‌نیاید،‌چون‌یافت‌بویِ‌ما‌را؟

۱۹۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

که‌هر‌روز‌دسته‌های‌بیشتری‌از‌مردم‌که‌نور‌خدا‌را‌می‌جویند،‌آوای‌مثنوی‌را‌شنیده‌و‌به‌سوی‌باغی
شمع‌را‌جناب‌شهبازی‌بنیاد‌کردند‌می‌آیند‌و‌به‌زندگی‌زنده‌می‌شوند،‌یک‌شمع‌روشن‌می‌تواند‌هزاران
.واندروشن‌کند،‌افتخار‌هر‌انسانی‌این‌است‌که‌بدون‌حبر‌و‌سنی‌کردن،‌دیگران‌را‌به‌سوی‌نور‌بخ
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ترکِ‌هنر‌بگوید،‌دفتر‌همه‌بِشویَد
گر‌بشنود‌عُطارِد‌این‌طَرِّقویِ‌ما‌را

۱۹۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.خدای‌دبیری‌و‌کتابت‌در‌یونان‌باستان،‌در‌اینجا‌نمادِ‌عقلِ‌جزئی:‌عُطارِد-
راه‌باز‌کنید:‌طَرِّقوا-

ی‌شود‌که‌نگران‌دانش‌من‌های‌ذهنی‌نباشیم‌زیرا‌با‌فضاگشایی‌و‌تمرکز‌روی‌خود‌ارتعاشی‌از‌ما‌ساطع‌م
ند‌و‌آب‌انسان‌هایی‌که‌پندار‌کمال‌دارند‌و‌خود‌را‌استاد‌می‌دانند،‌خودنمایی‌و‌هنر‌پرستی‌را‌ترک‌می‌کن

.زندگی‌این‌آلودگی‌ها‌را‌می‌شوید
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سیلی‌خورند‌چون‌دف،‌در‌عشق‌فخرجویان
زخمه‌به‌چنگ‌آور،‌می‌زن‌سه‌تویِ‌ما‌را

۱۹۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.سازِ‌تنبور:‌سه‌‌تو-

ثل‌ساز‌هر‌چه‌بیشتر‌من‌ذهنی‌خود‌را‌خوار‌کنیم‌و‌بگوییم‌نمی‌دانم،‌اجازه‌می‌دهیم‌که‌دستان‌زندگی‌م
کرهای‌نو‌چنگ‌و‌دف‌به‌ما‌سیلی‌بزند‌و‌آهنگ‌زندگی‌از‌طریق‌ما‌که‌امتداد‌خدا‌هستیم‌نواخته‌شود‌تا‌ف

.بیافرینیم‌و‌خلاق‌باشیم،‌مثل‌بزرگان‌مان‌که‌عشق‌آفرین‌بودند‌و‌افتخار‌ما‌هستند
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بس‌کن،‌که‌تلخ‌گردد‌دنیا‌بر‌اهلِ‌دنیا
گر‌بشنوند‌ناگه،‌این‌گفت‌و‌گویِ‌ما‌را

۱۹۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ی‌که‌چه‌بسا‌انسان‌های.‌‌ذهنم‌را‌خاموش‌می‌کنم‌تا‌فکرهای‌پوسیده‌را‌از‌فکرهای‌خلاق‌تشخیص‌دهم
خوش‌بزرگان‌خود‌را‌دانشمند‌و‌بزرگ‌می‌دانند‌ولی‌جنگ‌و‌ویرانی‌بپا‌می‌کنند،‌و‌برعکس‌کسانی‌که‌بانگ

هنی‌را‌کنار‌را‌می‌شنوند‌و‌با‌فکرهای‌مسئولانه‌به‌یکدیگر‌کمک‌می‌کنند‌تا‌هر‌چه‌زودتر‌عقل‌مخرب‌من‌ذ
.بذاریم‌و‌کوی‌دنیا‌را‌بهشت‌کنیم

با‌سپاس‌فراوان
دیبا‌از‌کرج
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خانم‌رقیه‌از‌اردبیل
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گنج‌حضور۹۸۱از‌برنامه‌۱۶۹غزل‌‌خلاصۀبا‌سلام،‌

رو‌تُرُش‌کن‌که‌همه‌روتُرُشانند‌اینجا
کور‌شو،‌تا‌نخوری‌از‌کفِ‌هر‌کور‌عصا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ته‌باید‌دانس.‌مولانا‌می‌گوید،‌کسی‌که‌در‌راه‌معنویت‌و‌زنده‌شدن‌به‌حضور‌روی‌خودش‌کار‌می‌کند
چون‌همه‌مردم‌به‌خاطر‌مرکز‌مادیشان‌رو‌ترش‌هستند،‌و‌بر‌حسب‌.‌خودش‌را‌رو‌تُرش‌نشان‌دهد

لحاظ‌مرکزشان‌پر‌از‌درد‌است‌و‌در‌بیرون‌ارتعاش‌درد‌می‌کنند،‌و‌به.‌همانیدگی‌ها‌فکر‌و‌عمل‌می‌کنند
‌شان‌تو‌را‌تنبیه‌می‌گوید،‌اگر‌پیشرفت‌معنویت‌را‌فاش‌کنی‌آنها‌با‌عصای‌من‌ذهنی.‌دید‌عدم‌نابینا‌هستند

در‌امان‌باید‌بیرونت‌مثل‌آنها‌عبوس‌باشد‌و‌با‌چراغ‌خاموش‌کار‌کنی‌تا‌از‌خطر‌من‌های‌ذهنی.‌می‌کنند
.باشی
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لنگ‌رو،‌چونکه‌در‌این‌کوی،‌همه‌لنگانند
لَته‌بر‌پای‌بپیچ‌و‌کژ‌و‌مژ‌کن‌سر‌و‌پا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.‌‌رده‌اندمی‌گوید،‌تقریبا‌همه‌مردم‌من‌ذهنی‌دارند‌و‌نیروی‌زندگی‌را‌در‌افسانه‌من‌ذهنی‌سرمایه‌گذاری‌ک
ه‌پس‌مواظب‌باش‌که‌تظاهر‌ب.‌عقل‌و‌دید‌زندگی‌را‌ندارند،‌و‌در‌عوض‌مجهز‌به‌پندار‌کمال‌هستند

‌ای‌را‌درس‌هایی‌که‌یاد‌گرفته.‌عمل‌و‌عقلت‌را‌طوری‌نشان‌نده‌که‌از‌همه‌بهتر‌می‌دانی.‌می‌دانم‌نکنی
را‌حواست‌روی‌خودت‌باشد،‌و‌ذهن.‌چون‌آنها‌نخواهند‌فهمید‌و‌تو‌بدخو‌و‌خالی‌خواهی‌شد.‌بازگو‌نکن

.‌‌به‌مرکزت‌نیاور،‌هر‌لحظه‌فضاگشا‌باش،‌تا‌خداوند‌به‌تو‌کمک‌کند
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زعفران‌بر‌رُخِ‌خود‌مال،‌اگر‌مَه‌رویی
رویِ‌خوب‌ار‌بنمایی،‌بخوری‌زخمِ‌قَفا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ه‌و‌پس‌اگر‌روی‌حضور‌داری‌و‌زندگی‌در‌تو‌دارد‌به‌خودش‌زنده‌می‌شود‌مرتب‌خودت‌را‌نادان‌نشان‌بد
گردنی‌اگر‌من‌ذهنی‌از‌معنویت‌تو‌استفاده‌کند‌پس.‌آثار‌حضور‌را‌نشان‌نده.‌بگو‌من‌هم‌من‌ذهنی‌دارم

.می‌گیرییعنی‌مورد‌انتقاد‌و‌آسیب‌مردم‌قرار‌.‌می‌خوری
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آینه‌زیرِ‌بغل‌زن،‌چو‌ببینی‌زشتی
ورنه‌بدنام‌کُنی‌آینه‌را،‌ای‌مولا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

تقاد‌نکن‌و‌یعنی‌ان.‌وقتی‌بر‌حسب‌هشیاری‌نظر‌آینه‌شدی،‌اگر‌من‌ذهنی‌پیش‌تو‌آمد‌آینه‌را‌پنهان‌کن
ه‌برود‌چه‌بسا‌ک.‌تو‌خواهد‌دید،‌و‌لزومی‌ندارد‌تو‌بگوییٔ  چون‌او‌ایرادهای‌خودش‌را‌در‌آینه.‌عیب‌نگیر

وی‌مولانا‌که‌نقص‌های‌ما‌را‌نشان‌می‌دهد‌و‌ما‌با‌شناسایی‌رٔ  مانند‌آینه.‌و‌ایرادهایش‌را‌درست‌کند
.خودمان‌کار‌می‌کنیم،‌و‌ایرادهای‌مان‌را‌انکار‌نمی‌کنیم
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تا‌که‌هشیاری‌و‌باخویش،‌مُدارا‌می‌کُن
چونکه‌سرمست‌شدی،‌هر‌چه‌که‌بادا،‌بادا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ن‌ذهنی‌تا‌زمانیکه‌هشیار‌به‌من‌ذهنی‌هستی‌خیلی‌مواظب‌باش‌به‌عنوان‌فضای‌گشوده‌شده‌مدارای‌م
ندگی‌وقتی‌فضای‌درونت‌وسیع‌تر‌شد‌هیچ‌همانیدگی‌در‌مرکزت‌نماند،‌به‌ز.‌خودت‌و‌دیگران‌را‌بکن

د،‌و‌چون‌خود‌زندگی‌در‌تو‌کار‌می‌کن.‌سرمست‌شدی‌و‌حالت‌خوب‌شد‌آن‌موقع‌هر‌کاری‌می‌خواهی‌بکن
.خداوند‌از‌تو‌پخش‌می‌شودزندۀتوازن‌و‌هماهنگی‌را‌در‌تو‌به‌وجود‌می‌آورد،‌و‌انرژی‌
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ساغری‌چند‌بخور‌از‌کفِ‌ساقیِّ‌وصال
چونکه‌بر‌کار‌شدی،‌برجِه‌و‌در‌رقص‌درآ

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

‌برخیز‌وقتی‌از‌خوردن‌شراب‌رحمت‌زندگی‌سرمست‌شدی،‌و‌فکر‌و‌عملت‌را‌خرد‌زندگی‌تعیین‌کرد،‌حالا
.ریندو‌شروع‌کن‌به‌بیان‌خودت‌بگذار‌زندگی‌تو‌را‌به‌رقص‌در‌بیاورد،‌و‌ساختارهای‌نیک‌از‌تو‌بیاف
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گردِ‌آن‌نقطه‌چو‌پرگار‌همی‌زن‌چرخی
این‌چُنین‌چرخ،‌فریضه‌ست‌چُنین‌دایره‌را

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

رکز‌برای‌این‌که‌این‌گونه‌چرخ‌زدن‌برای‌م.‌حال‌که‌سرمست‌از‌زندگی‌شدی‌به‌گرد‌مرکز‌عدم‌بچرخ
در‌این‌اگر‌با‌این‌روش‌پیش‌بروی.‌عدم‌واجب‌است،‌نه‌مرکز‌همانیده‌که‌با‌هشیاری‌جسمی‌‌کار‌می‌کند

صورت‌هم‌از‌لحاظ‌مادی‌و‌هم‌معنوی‌وسیع‌تر‌می‌شوی،‌و‌هر‌چه‌درونت‌بازتر‌می‌شود،‌دیگر‌در‌کار‌
.زندگی‌دخالت‌نمی‌کنی
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بازگو‌آنچه‌بگفتی‌که‌فراموشم‌شد
مامَه‌پارۀسلََّمَ‌اللهُ‌عَلَیْک،‌ای‌مَه‌و‌

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.‌‌‌اماما‌آن‌عهدی‌را‌که‌در‌روز‌الست‌بسته‌بودم‌فراموش‌کرده.‌خدایا‌من‌امتداد‌تو‌و‌از‌جنس‌تو‌هستم
سازی‌سببوسیلۀدرسته‌که‌در‌من‌ذهنی‌متکی‌به‌جهان‌بودم‌و‌به‌.‌می‌خواهم‌دوباره‌به‌یادم‌بیاوری

ا‌ای‌ماه‌من،‌مَه‌پاره‌ای‌مثل‌مولان.‌اکنون‌این‌تسلسل‌فکرها‌را‌پاره‌می‌کنم.‌وجودم‌را‌حس‌می‌کردم
دن‌با‌تو‌را‌این‌لحظه‌فضا‌را‌باز‌می‌کنم‌و‌حس‌یکی‌بو.‌فرستادی‌و‌من‌فهمیدم‌که‌از‌جنس‌الست‌هستم

.خودم‌را‌به‌صورت‌زندگی‌شناسایی‌می‌کنم،‌و‌به‌تو‌سلام‌و‌درود‌خداوند‌را‌می‌فرستم.‌می‌کنم
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سلََّمَ‌اللهُ‌عَلَیْک،‌ای‌همه‌ایّامِ‌تو‌خوش
سلََّمَ‌اللهُ‌عَلَیْک،‌ای‌دَمِ‌یُحْیِی‌الْـمَوْتی

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ت‌درود‌خدایا‌من‌ناظر‌و‌شاهد‌به‌خودم‌هستم،‌و‌خودم‌را‌به‌صورت‌تو‌شناسایی‌می‌کنم،‌و‌به‌عنوان‌الس
یل‌به‌من‌اقرار‌می‌کنم‌فطرتاً‌م.‌و‌سلام‌بر‌تو‌می‌فرستم،‌که‌در‌این‌صورت‌همۀ‌ایام‌من‌خوش‌می‌شود

.‌تی‌ندارممن‌از‌زندگی‌آمده‌ام‌بنابراین‌خودم‌را‌از‌همانیدگی‌ها‌خلاص‌می‌کنم‌و‌هیچ‌مقاوم.‌زندگی‌می‌کنم
.نمن‌ذهنی‌را‌زنده‌می‌کنی‌من‌این‌لحظه‌فضا‌را‌باز‌می‌کنم،‌مرا‌هم‌به‌خودت‌زنده‌کمردۀدمی‌کهای‌
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چشمِ‌بَد‌دور‌از‌آن‌رو‌که‌چو‌بِربود‌دلی
هیچ‌سودش‌نکند‌چاره‌و‌لاحَوْلَ‌وَ‌لا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

داوند‌وقتی‌فضا‌را‌باز‌کردی‌و‌عاشق‌ذات‌بی‌نیاز‌خود‌شدی،‌و‌آن‌دل‌پر‌از‌برکت‌و‌نیکی‌تو‌توسط‌خ
و‌تو‌را‌ربوده‌شد،‌و‌تو‌عمقی‌پیدا‌کردی‌در‌این‌صورت‌من‌های‌ذهنی‌نمی‌توانند‌تو‌را‌به‌ذهن‌برگردانند

.بترسانند
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حُسنِ‌تو‌ز‌دور‌آمده‌ایمدریوزۀما‌به‌
ماه‌را‌از‌رخِ‌پرنور‌بُوَد‌جود‌و‌سخا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

م‌هزاران‌خدایا‌برای‌گدایی‌حُسن‌تو‌با‌فضاگشایی‌از‌راه‌طولانی‌آمده‌ایم،‌تا‌به‌ذهن‌رسیده‌ایم،‌در‌ذهن‌ه
ق‌من‌ولی‌آموخته‌ایم‌که‌نباید‌گدای‌جهان‌باشیم،‌و‌عش.‌سال‌است‌مانند‌قوم‌موسی‌در‌جا‌می‌زنیم

ور‌بگیریم،‌باید‌از‌دَر‌تو‌گدایی‌کنیم‌و‌از‌تو‌که‌رحمت‌اندر‌رحمت‌هستی،‌غذای‌ن.‌ذهنی‌را‌در‌دل‌بپرورانیم
و‌جود‌خدایا‌ما‌ذهن‌را‌رها‌کرده‌ایم‌به‌ما‌هم‌ببخش.‌و‌اگر‌تو‌دل‌کسی‌را‌بربایی‌به‌او‌جود‌و‌سخا‌می‌کنی

.و‌سخا‌کن
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ماه‌بشنود‌دعایِ‌من‌و‌کف‌ها‌برداشت
مرا‌نیز،‌مَها:‌پیشِ‌ماهِ‌تو‌و‌می‌گفت

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ی‌ارتعاش‌ماه‌که‌نماد‌انسان‌من‌ذهنی‌است‌وقتی‌با‌فضاگشایی‌و‌مرکز‌عدم‌دعای‌منو‌شنید،‌و‌به‌زندگ
تی‌این‌نشان‌می‌دهد‌که‌وق.‌کرد،‌دست‌هایش‌را‌باز‌کرد،‌و‌گفت‌خدایا‌به‌من‌هم‌از‌این‌جود‌و‌سخا‌بده

روی‌خودمان‌کار‌می‌کنیم‌و‌تمرکز‌ما‌هم‌روی‌خودمان‌است،‌و‌فضای‌درون‌را‌باز‌نگه‌داشته‌ایم،‌این
در‌این‌صورت‌دَم‌خداوند‌که‌مردگان‌را‌زنده‌می‌کند‌ما‌را‌هم‌به‌خودش‌زنده‌.‌لحظه‌قیامت‌ما‌می‌شود

.می‌کند،‌و‌این‌ماه‌های‌بیرونی‌این‌ارتعاش‌را‌می‌گیرند
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مَه‌و‌خورشید‌و‌فلک‌ها‌و‌معانیّ‌و‌عقول
سویِ‌ما‌محتشمان‌اند‌و‌به‌سویِ‌تو‌گدا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

د‌و‌اما‌در‌من‌ذهنی‌این‌قدر‌در‌سطح‌پایین‌هستیم‌و‌عقل‌ما‌کم‌است،‌مولانا‌می‌گوید،‌ماه‌و‌خورشی
د‌منظومه‌های‌مختلف‌و‌معانی‌وجودی‌و‌به‌طور‌کلی‌هر‌چی‌که‌در‌این‌کائنات‌هشیاری‌دارد‌و‌می‌توان
سبت‌تشخیص‌دهد،‌به‌انسان‌که‌اشرف‌مخلوقات‌است‌و‌خود‌را‌در‌ذهن‌ذلیل‌کرده‌است،‌می‌گویند‌ما‌ن

.اما‌گدای‌انسانی‌هستیم‌که‌به‌خداوند‌زنده‌شده‌است.‌به‌انسان‌محتشم‌هستیم
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«خموش»:‌غیرتت‌لب‌بِگَزید‌و‌به‌دلم‌گفت
دلِ‌من‌تن‌زد‌و‌بنشست‌و‌بیفکند‌لِوا

۱۶۹شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.‌‌ن‌بیااز‌سبب‌سازی‌ذهن‌بیرو.‌انصتوا.‌می‌گوید،‌غیرت‌خداوند‌به‌آرامی‌‌به‌گوشم‌گفت‌خاموش‌باش
ذهنی‌برای‌این‌که‌غیرت‌خداوند‌اجازه‌نمی‌دهد‌کسی‌که‌با‌سبب‌سازی‌ذهن‌کار‌می‌کند‌هر‌لحظه‌با‌من

اه‌نمی‌دهد‌چون‌خداوند‌من‌ذهنی‌را‌به‌درگاهش‌ر.‌چنین‌انسانی‌نمی‌تواند‌با‌خداوند‌یکی‌شود.‌بالا‌بیاید
.بنابراین‌دل‌من‌ساکت‌شد،‌و‌من‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌صفر‌شدم‌و‌تسلیم‌زندگی‌شدم

با‌سپاس‌فراوان‌از‌برنامه‌گنج‌حضور
رقیه‌اردبیل-
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خانم‌فریده‌از‌هلند
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پیام‌جمعه
جمعه‌مشغول‌گوش‌دادن‌پیامها‌بودم‌و‌در‌عین‌حال‌از‌شخصی‌سوالی‌۱-۹۸۴با‌سلام،‌در‌برنامه‌

بودم‌که‌به‌شدت‌متعجب.‌پرسیدم‌برای‌قراری‌در‌روز‌شنبه،‌ناگهان‌عکس‌العمل‌عجیبی‌را‌دریافت‌کردم
.سکوت‌کردم‌و‌جوابی‌ندادم.‌چرا‌این‌شخص‌اینطور‌حمله‌کرد‌و‌مرا‌سیلی‌محکمی‌زد

از‌مُسَبِّب‌می‌رسد‌هر‌خیر‌و‌شر‌
نیست‌اسباب‌و‌وسایط‌ای‌پدر

۱۵۵۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

تادن‌ظاهرا‌آن‌فرد‌خودش‌هم‌متوجه‌شد‌که‌چه‌سیلی‌محکمی‌زده،‌به‌همین‌خاطر‌سعی‌می‌کرد‌با‌فرس
کوت‌چند‌پیام‌که‌قدری‌حالت‌شوخی‌داشت‌از‌اثرات‌شدت‌سیلی‌اش‌کم‌کند‌ولی‌همچنان‌در‌حالت‌س

...ماندم‌و‌به‌خودم‌میگفتم
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از‌مُسَبِّب‌می‌رسد‌هر‌خیر‌و‌شر‌
نیست‌اسباب‌و‌وسایط‌ای‌پدر

۱۵۵۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

.‌.....در‌حالت‌سکوت‌ماندم‌و‌به‌گوش‌دادن‌پیامها‌ادامه‌دادم
.پویا‌جان‌از‌سبب‌و‌مسبب‌حرف‌زد-
.فرشاد‌نازنین‌از‌فهم‌و‌درک‌ناموس‌گفت-
.پریسا‌جان‌از‌کارگاه‌صنع‌خدا‌گفت-
.خانم‌پروین‌از‌استاد‌مرکزی‌از‌درد‌هوشیارانه‌گفت-

د‌میگفتم‌با‌خو.‌باز‌در‌سکوت‌ماندم‌و‌جواب‌آن‌شخص‌را‌ندادم.‌زندگی‌داشت‌با‌این‌پیامها‌تعلیمم‌میداد
.خدایا‌تو‌کمکم‌کن‌و‌بگو‌که‌چه‌جوابی‌بدهم؛‌چرا‌که‌آن‌فرد‌منتظر‌پاسخ‌من‌بود
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جاهلم،‌تعلیم‌ده:‌چون‌بگوئی
این‌چنین‌انصاف‌از‌ناموس‌به

۱۳۸۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

یر‌و‌تعبیر‌گفتم‌حضرت‌مولانا‌من‌جاهلم‌و‌نادان،‌تو‌تعلیمم‌بده؛‌هر‌چه‌بگویم‌ممکن‌است‌من‌ذهنی‌تفس
.خودش‌را‌بکند‌و‌کار‌را‌به‌درد‌و‌ناراحتی‌ختم‌کند

اموس‌ات‌بر‌تو‌باید‌الان‌ناراحت‌باشی‌و‌به‌ن:‌باز‌سکوت‌کردم‌به‌ناموس‌ام‌نگاه‌کردم،‌به‌خودم‌میگفتم
.خورده‌باشد؛‌اما‌خداروشکر‌که‌در‌خود‌صبر‌و‌شکر‌را‌دیدم
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.شدن‌استاین‌بهترین‌وقت‌فضاگشایی‌و‌تمرین‌و‌تسلیم:‌به‌خودم‌نگاه‌کردم،‌اما‌دیدم‌که‌می‌گویم-
.این‌بهترین‌وقت‌پذیرایی‌کردن‌از‌مهمان‌است-
.این‌بهترین‌وقت‌است‌که‌اجازه‌بدهم‌خداوند‌روی‌من‌هر‌طور‌که‌صلاح‌میداند،‌کار‌کند-

م‌پیامی‌اتفاق‌هر‌طور‌که‌می‌خواهد‌پیش‌برود‌اصلاً‌مهم‌نیست؛‌مهم‌این‌مهمانی‌است‌که‌این‌لحظه‌برای
شخص‌بعد‌از‌ساعتی‌سکوت‌که‌درون‌خود‌را‌مشاهد‌کردم‌جواب‌آن.‌از‌پیام‌استقبال‌می‌کنم.‌زیبا‌آورده

الا‌از‌جنس‌در‌خود‌دیدم‌که‌باید‌قبول‌مسئولیت‌کنم‌تا‌از‌جنس‌آدم‌باقی‌بمانم‌و.‌را‌با‌عشق‌پاسخ‌دادم
.شیطان‌خواهم‌شد
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گفت‌شیطان‌که‌بِما‌اَغْوَیْتَنی‌
کرد‌فعلِ‌خود‌نهان،‌دیوِ‌دنی‌‌

۱۴۸۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اوّل،‌بیت‌-

گفت‌آدم‌که‌ظَلَمْنا‌نَفْسَنا‌
او‌ز‌فعلِ‌حق‌نَبُد‌غافل‌چو‌ما

۱۴۸۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اوّل،‌بیت‌-

بول‌شده‌شکر‌به‌خاطر‌این‌آگاهی،‌شکر‌اگر‌که‌هر‌چند‌کوتاه؛‌از‌امتحان‌ق.‌این‌بهترین‌شکر‌گزاریست
.باشم
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جاهلم،‌تعلیم‌ده:‌چون‌بگوئی
این‌چنین‌انصاف‌از‌ناموس‌به

۱۳۸۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

هم‌نشان‌خدایا‌ممنون‌به‌خاطر‌اتفاقی‌که‌افتاد‌و‌خودت‌را‌ب:‌و‌در‌حال‌حاضر‌چیزی‌ندارم‌بگویم‌الی‌اینکه
.دادی‌و‌دستم‌را‌گرفتی

با‌سپاس
فریده‌از‌هلند
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آقای‌داریوش‌از‌استرالیا
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با‌عرض‌سلام
۹۷۱برگرفته‌از‌آموزش‌های‌جناب‌آقای‌شهبازی‌در‌برنامه‌۲۸۱۷فرازی‌از‌غزل‌شماره‌

«وفای‌به‌اَلَست»-

اگرم‌خصم‌بخندد،‌وگَرَم‌شِحنه‌ببندد
تو‌اگر‌نیز‌به‌قاصد‌به‌غضب‌دست‌بخایی

۲۸۱۷ٔ  مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره-

به‌تو‌سوگند‌بخوردم،‌که‌ازین‌شیوه‌نگردم
بکنم‌شور‌و‌بگردم،‌به‌خدا‌و‌به‌خدایی

۲۸۱۷ٔ  مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره-
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،‌مواردی‌به‌برای‌درک‌بهتر‌و‌پایبندی‌به‌وفای‌عهد‌و‌پیمان‌که‌همانا‌پیمان‌و‌سوگند‌به‌الست‌می‌باشد
:شرح‌زیر‌به‌عنوان‌تعهدِ‌بودن‌در‌این‌راه‌و‌پایبندی‌به‌سوگند‌عرض‌می‌کنم

.سوگند‌خورده‌ام‌که‌با‌جزا‌و‌عدل‌حق‌آشتی‌کنم-۱
.سوگند‌خورده‌ام‌عاشق‌صنع‌او‌گردم-۲
.سوگند‌خورده‌ام‌ترک‌نازش‌کنم‌و‌با‌توکل‌به‌کن‌فکان‌تبدیل‌به‌ذره‌شوم-۳
.سوگند‌خورده‌ام‌صید‌او‌و‌کمان‌او‌گردم‌و‌سر‌را‌گم‌نکنم-۴
.سوگند‌خورده‌ام‌استیزه‌نمایی‌نکنم‌تا‌با‌عقل‌و‌خَردِ‌او‌هدایت‌شوم-۵
.سوگند‌خورده‌ام‌استکمال‌تعظیم‌نمایم‌تا‌به‌توحید‌زنده‌شوم-۶
.سوگند‌خورده‌ام‌رازدان‌یَفْعَل‌ُاللّه‌مایَشا‌گردم-۷
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.سوگند‌خورده‌ام‌همواره‌برای‌گرفتن‌خِلعت‌او‌آماده‌گردم‌و‌در‌حضور‌آماده‌باشم-۸
.با‌صبر،‌تسلیم،‌شکر‌و‌پرهیز‌نهایتاً‌ندانم‌که‌چونم،‌ندانم‌که‌چندم-۹

ظه‌سوگند‌خورده‌ام‌ناموس‌و‌پندار‌کمال‌را‌در‌آتش‌عشق‌و‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌با‌یاد‌او‌در‌هر‌لح-۱۰
د‌در‌هر‌لحظه‌بسوزم‌و‌تبدیل‌به‌گلستان‌او‌شوم‌تا‌بگردم‌به‌خدا‌و‌به‌خدایی،‌و‌برای‌وفای‌به‌این‌سوگن

:را‌نصب‌العین‌خود‌نمایم‌که‌می‌فرماید۲۸۱۷بیت‌آخر‌غزل‌

هله‌خاموش،‌که‌تا‌او‌لبِ‌شیرین‌بگشاید
بکند‌هر‌دو‌جهان‌را‌خضرِ‌وقت‌سقایی

۲۸۱۷ٔ  مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره-

با‌احترام
داریوش‌از‌استرالیا
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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